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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۷۲

نیروی  کاراسترس  شغلی  در  ۳۰  درصد 
ایلنا: استاد رشــته بهداشت حرفه ای مرکز 
تحقیقات بهداشــت کار گفت: «بیش از ۱۵ 
درصد بــار جهانی بیماری هــای روانی به 
محیط کار نسبت داده می شود و ۴۰ درصد 
از نیــروی کار جهــان درجاتی از اســترس 
شــغلی را تجربــه می کننــد». علی اصغر 
فرشــاد  افــزود: «ایمنی شــغلی در جهان 
امروز تنها شــامل حفاظت فیزیکی نیست 
و بخش مهمی از آسیب های شغلی ناشی 
از فشــارهای روانی و اجتماعی محیط کار 
است. استرس شغلی، فرسودگی، تنش های 
سازمانی، خشونت کلامی، بی ثباتی شغلی 
و حجــم کار غیرمنطقــی از جمله عواملی 
هســتند که ســلامت کارکنان را در معرض 
 ILO خطر قرار می دهنــد و به همین دلیل
تأکیــد دارد کــه محیط کار ســالم باید هم 
از بــدن و هــم از ذهن کارکنــان حفاظت 
کند». به گفتــه او، گزارش های بین المللی 
نشان می دهد استرس شــغلی، افسردگی 
و اضطــراب از مهم تریــن عوامــل کاهش 
بهــره وری و افزایش غیبت از کار هســتند 
و بــه همین دلیل «کار ایمــن» بدون توجه 
به ریســک های روانی-اجتماعی مفهومی 
ناقص است. او  ریسک های روانی-اجتماعی 
را ناشــی از طراحی شــغل، شیوه مدیریت، 
فرهنگ ســازمانی و تعامــلات محیط کار 
دانســت و عواملــی همچون حجــم کار 
بیــش از حد، قدردانــی ناکافی، نوبت کاری 
نامناســب، دورکاری بدون حمایت، تضاد با 
مدیــر یا همکار، زورگویی و ناامنی شــغلی 
را نمونه هایــی از ایــن خطرات برشــمرد. 
فرشاد با اشاره به تحولات اخیر محیط های 
کاری  افــزود: «اقتصــاد دیجیتال، توســعه 
دورکاری، فشــار بهــره وری و تداخل کار و 
زندگی شخصی فشارهای روانی را افزایش 
از کوویــد ۱۹  پــس  تجربــه دوران  و  داده 
نشان داده اســت که سلامت روان کارکنان 
به طور مســتقیم بر کیفیت خدمات، ایمنی 
و تاب آوری ســازمانی اثر می گــذارد». او به 
گزارش جدید ILO در ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ اشاره 
کرد و گفت: «برای نخســتین بار اعلام شد 
سالانه ۸۴۰ هزار مرگ به ریسک های روانی-
اجتماعی نسبت داده می شود. این گزارش 
تأکید دارد که اســترس شغلی، فرسودگی، 
خشــونت و آزار، ساعات کار طولانی و نبود 
کنتــرل بر کار از عوامل اصلــی این پیامدها 
هستند». به گفته فرشاد، گزارش ۲۷ آوریل 
۲۰۲۶ نیــز راهکارهــای عملی را ترســیم 
کرده و شــامل تقویت قوانین ملی، ارزیابی 
آمــوزش  روانی-اجتماعــی،  ریســک های 
مدیران، ایجاد سیستم های گزارش دهی امن، 
تقویــت فرهنگ احترام و طراحی درســت 
مشاغل اســت. او پیامدهای بی توجهی به 
این ریسک ها را شامل اضطراب، افسردگی، 
اختلال خواب، کاهش تمرکز، افزایش خطا 
و حــوادث، بیماری هــای قلبــی عروقی و 
کاهش رضایت از زندگی عنوان کرد و افزود: 
«در ســطح ســازمانی نیز بهره وری کاهش 
می یابد، غیبت افزایش می یابد و هزینه های 
جبران خســارت بــالا می رود. پیــام اصلی 
شعار ســال ILO ۲۰۲۶ این است که ایمنی 
شــغلی بدون ســلامت روان کامل نیست. 
بهره ور  پایدار،  سازمان هایی که می خواهند 
و انسانی باشــند، باید مدیریت ریسک های 
روانی-اجتماعی را هم وزن خطرات فیزیکی 
جدی بگیرنــد. این موضوع نه یک شــعار 
مناســبتی، بلکه یــک ضــرورت مدیریتی، 

اخلاقی و اقتصادی است».

افتتاح بخش روان پزشکی در میناب
ایسنا: مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
با بیان اینکه عمق فاجعه میناب بسیار آزاردهنده است، گفت: «تلاش 
می کنیم با ارائه خدمات ســلامت روان به صورت مستمر، آسیب دیدگان این 
فاجعه را به زندگی عادی بازگردانیم». محمدرضا شــالبافان درباره توسعه 
زیرساخت های سلامت روان در مناطق آسیب دیده از جنگ و از جمله میناب 
توضیح داد: «وزارت بهداشت تلاش کرده برنامه ریزی های منظمی به منظور 
توسعه زیرساخت های سلامت روان داشته  باشد. افتتاح مرکز «سلامت روان 
جامعه نگر» (ســراج) شهرستان میناب در هفته گذشته، مثالی برای توسعه 
زیرساخت های سلامت روان به حســاب می آید». او با بیان اینکه پیگیری ها 
می تواند به کاهش مخاطرات کمک کند، افزود: «در راســتای تأثیر پیگیری ها 
بر کاهش مخاطرات، دومین مرکز سراج استان هرمزگان را در شهر میناب با 
همکاری ســازمان امور اجتماعی کشــور، اســتانداری هرمزگان، فرمانداری 
مینــاب، هلال احمــر، آموزش و پــرورش و کمیتــه  امداد افتتــاح کردیم و 
برنامه ریزی های مناسبی برای تدوام خدمات انجام داده ایم». او درباره ارائه 
خدمات ســلامت روان در اســتان هرمزگان گفت: «ارائه خدمات در اســتان 
هرمزگان و شهرســتان مینــاب در روزهای جنگ آغاز شــد و حدود ۱۶ هزار 
غربالگــری در منطقه تا به این لحظه (ششــم اردیبهشــت) انجام داده ایم. 
روان شناسان، ارائه خدمات را در ابتدای حادثه ناگوار و ناجوانمردانه مدرسه 
شــجره طیبــه میناب آغــاز کردنــد و ارئه خدمــات همچنان ادامــه دارد. 
روان شناســان از ابتدای وقوع حادثه، در مراحل شناسایی و جمع آوری پیکر 
شهدا که صحنه های بسیار ناخوشایندی برای اهالی و خانواده دانش آموزان 
بود، در کنار مردم حضور داشتند و خدمات را ارئه می دادند». شالبافان درباره 
ضرورت استمرار خدمات توضیح داد: «ارائه خدمات باید تداوم داشته باشد 
و منجر به خدمات تخصصی تر شــود که در مراکز در دسترس است. اولویت 
اصلی این اســت که خدمات به صورت پایدار باشــند و روان شناسان بومی 
منطقه، خدمات را ارائه  دهند. خوشــبختانه تعداد قابل  توجهی روان شناس 
بومــی در منطقــه حضــور دارنــد؛ روان شناســانی کــه در شــهر میناب، 
شهرســتان های استان هرمزگان و در نهایت استان های نزدیک به آن منطقه 
برای ارائه خدمات به کار می گیریم. همچنین برنامه ویژه ای در نظر گرفته ایم 
که غربالگری ها را به صورت خانه به خانه انجام دهیم؛ این شرایط می تواند 
به بهبود شــرایط و توســعه خدمات منجر شــود». او درباره افتتاح بخش 
روانپزشکی در شهرستان میناب توضیح داد: «مطالبه جمعی نهادها و مردم 
شهرستان میناب این اســت که این شهر بخش روان پزشکی داشته باشد که 
اتفاقی بســیار مهم به حســاب می آید. وجود مراکز ســراج و تداوم خدمات 
تخصصی، روان پزشــکی، روان شناســی و مددکاری به احتمال بســیار زیاد 
بر مبنای تجربیات سایر شهرها می تواند نیاز به بستری در بخش روان پزشکی 
را کاهش دهد، به نحوی که افراد، درمان را به صورت سرپایی ادامه دهند». 
شــالبافان ادامه داد: «به هر حال، نیاز به بخش روان پزشــکی برای کودکان، 
نوجوانان و بزرگســالان وجود دارد تا در صورتی که شــرایط به نحوی پیش  
برود که نیاز به بستری وجود داشته باشد به سایر شهرها مراجعه نکنند تا با 
برنامه ریزی منظم درمان شــوند». به گفتــه او، تمام خدمات در مراکز جامع 
سلامت و سراج رایگان است؛ چراکه این احتمال وجود دارد که تداوم درمان 

با توجه به هزنیه ها برای بسیاری غیرممکن باشد.

بیماران  هموفیلی؛ ۸  ماه  بدون  فاکتور  ۱۳
ایلنا: فاکتور ۱۳، هشــت ماه اســت وارد کشــور نشــده و بیماران 
هموفیلی در معرض خطر خون ریــزی مغزی قرار گرفته اند. امین 
افشــار، رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، با اشــاره به مهم ترین 
کمبودهــای دارویی بیماران هموفیلی گفت: «ایــن بیماران هر روز برای 
ابتدایی ترین حق خود یعنی دسترســی به دارو درگیر هستند و وقتی دارو 
در دسترس نباشد، دیگر با یک مشکل درمانی ساده مواجه نیستیم، بلکه 
جان بیمــار به طور مســتقیم در معرض خطر قرار می گیــرد». او درباره 
وضعیت تأمین دارو در کشــور افزود: «امروز با یک بحران چندلایه روبه رو 
هستیم. از یک سو تحریم های خارجی دسترسی به برخی داروهای حیاتی 
را محدود کرده و از سوی دیگر مشکلات جدی در داخل کشور باعث شده 
حتی داروی موجود هم در بسیاری از موارد به دست بیمار نرسد. در عمل 
بیماران ما میان این دو فشــار گرفتار شــده اند». رئیس هیئت مدیره کانون 
هموفیلی ایران با اشاره به مهم ترین کمبودهای دارویی بیماران هموفیلی 
ادامه داد: «در حال حاضر سه گروه از بیماران بیشترین آسیب را دیده اند. 
بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ که بیش از هشت ماه است داروی آنها 
وارد کشــور نشــده و در معرض خطر خون ریزی های مغزی و حتی مرگ 
قــرار دارنــد. همچنین بیمــاران فون ویلبراند که به دلیــل کمبود داروی 
«هیومیــت» بــا کاهــش شــدید کیفیت زندگــی مواجــه شــده اند؛ از 
خون ریزی های مکرر روزمره تا مشکلات جدی برای زنان به ویژه در دوران 
بارداری. گروه ســوم نیز بیماران فیبرینوژنی هستند که با هر خون ریزی در 
معرض بحران قرار می گیرند و دسترسی پایداری به دارو ندارند». افشار در 
ادامه به مشکلات داخلی در حوزه توزیع دارو اشاره کرد و گفت: «یکی از 
بزرگ تریــن بحران هــا اختلال در زنجیــره توزیع دارو اســت. در مواردی 
مشاهده می کنیم که دارو در کشور وجود دارد و حتی در انبار شرکت های 
پخش هم موجود اســت، اما به داروخانه ها نمی رســد و در نهایت بیمار 
دســت خالی بازمی گردد». او دلیل این مسئله را بدهی های زنجیره ای در 
نظام دارویی کشــور دانســت و توضیح داد: «بدهی ســنگین بیمه ها به 
داروخانه ها، بدهی داروخانه ها به شــرکت های پخش و در نتیجه امتناع 
برخی شــرکت های پخش از تحویل دارو باعث شــده چرخه تأمین دارو 
مختل شــود». افشار درباره میزان این بدهی ها نیز گفت: «در برخی موارد 
بدهی بیمه ها به بیش از ۱۰ ماه رســیده است. برای نمونه، یک داروخانه 
کوچــک در مجموعه ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد و 
با چنین شــرایطی طبیعی اســت که توان تأمین دارو به شدت کاهش پیدا 
کند». او در ادامه با اشــاره به نابرابری در دسترســی بــه دارو در مناطق 
مختلف کشــور افزود: «وضعیت در سراسر کشور یکسان نیست. در تهران 
یا مراکز استان ها ممکن اســت بیمار با سختی بتواند داروی خود را تهیه 
کند، اما در بســیاری از شهرستان ها دسترســی به دارو به حداقل رسیده 
اســت. این یعنــی جان بیمــاران به محل زندگــی آنها گره خــورده که 
به هیچ وجه قابل قبول نیست». رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران 
دربــاره پیامدهای این شــرایط برای بیماران گفــت: «نتیجه این وضعیت 
افزایش خون ر یزی های شــدید و تهدیدکننده حیات، افت شــدید کیفیت 
زندگی، فشار مالی سنگین به خانواده ها و مهم تر از همه ناامنی در درمان 
اســت. بیمار نمی داند فردا داروی خود را خواهد داشت یا نه و این یعنی 
زندگی در اضطراب دائمی». افشــار با اشــاره به اهمیت تأمین دارو برای 
بیماران خاص در شــرایط بحرانی افزود: «در هر بحران، به ویژه در شرایط 
جنگی، اولین اولویت باید حفظ دسترسی بیماران خاص به دارو باشد، اما 
امروز متأسفانه در برخی موارد این دسترسی مختل شده است؛ بخشی به 
دلیل تحریم و بخشــی نیز به دلیل مشــکلات داخلــی. تأمین اضطراری 
داروهــای حیاتی از هر مســیر ممکــن، کاهش فوری بدهــی بیمه ها به 
داروخانه ها، ایجاد سازوکار الزام آور برای شرکت های پخش و طراحی یک 
نظام عادلانه برای توزیع دارو در کشــور از جمله اقداماتی اســت که باید 

هرچه سریع تر انجام شود».

گزارش «شرق» از  محدود شدن فعالیت های کمپین  جمع آوری امضا

پلتفرمی با ۶۰ میلیون امضا  
خبرخوان از جامعه

جامعهجامعه

 پاسخ گوی  کارزارها  نبودند
تیــم کارزار، ۲۴ نفر بــود که با بیش از 
نیمی از آنها، قطع همکاری شــده است. 
به گفتــه فعالان این پلتفــرم، پیش ازاین 
هم در دوره های مختلف به دلیل قطعی 
اینترنت و محدودشــدن فعالیت ها چنین 
اتفاقاتــی افتاده اســت و مجموعه ناچار 
بــه خداحافظی با تعــدادی از اعضایش 
شــده؛ افرادی که البته همین حالا هم به 
صــورت داوطلبانه با تیم همکاری دارند. 
کار آنها رســاندن صــدای مردم به گوش 
مســئولان و ایجاد تغییر است. اما شاهد 
حلاج می گوید خیلــی وقت ها این اتفاق 
نمی افتــاد و معمولا اقدامی در راســتای 
انجام نمی شد:  خواســته های معترضان 
«بســیاری از مســئولان با فعالیت کارزار 

آشــنا بودند اما گاهی هم به زبان ساده برایشان توضیح می دادیم که کارزار مشغول چه 
کاری اســت؛ یک طومارنویسی در بستر اینترنت. اما خب، مســئولان ما پاسخ گو نیستند. 
مشــکل هم از اینجا شروع می شود. البته گاهی هم واکنش های مثبت دیده می شد و به 
بعضی از کارزارها جواب می دادند. برای ما همین مهم بود که مردم یا آنها که ایجادکننده 
کارزار هســتند و آن را امضا کرده اند، بدانند که صدای مطالبات شان شنیده شده است». 
حلاج مســئولیت پیگیری کارزارها را داشــت و تلاش می کرد با مسئولان جلساتی برگزار 
کند و پاسخی برای کارزارها بگیرد: «متأسفانه همان گروهی که معتقدند روزنامه نگاری 
تهدید اســت، نه فرصت، کارزار را هم یک تهدید می دیدند. درحالی که به راحتی می شد 
به عنوان فرصت به آن نگاه کرد». به گفته او، پاســخ مسئولان آن طورکه انتظار می رفت، 
نبــود؛ گاهی جوابیه هایی به کارزارها می دادند، مثل اقدام اخیر وزارت علوم یا قبل از آن 
وزارت نفت در پاسخ به اعتراض صنفی کارمندانش. گاهی هم اتفاقات جالبی می افتاد. 
مثل کارزاری که برای یوز ایرانی ایجاد و در نهایت منجر به فنس کشی شد، یا کارزاری که 
برای پتروشــیمی میانکاله ثبت شد و بازخوردهای خوبی داشت: «ما بارها اعلام کرده ایم 
که کارزار، یکی از ابزارهاســت، نه ابزار اصلی؛ یعنی در کنار ســایر اقدامات می توانست 

کمک کننده باشد».
آیدا صالحی، به عنوان خبرنگار کارزار شناخته می شود و دو سال سابقه فعالیت در این 
پلتفرم را دارد. او می گوید دو جنگی که در یک سال رخ داد، منجر به کاهش ثبت کارزارها 
و جمع آوری امضا شــد؛ البته دراین میان هم در پی تشکیل پرونده ای برای کارزار، به مدت 
دو هفته تا یک ماه نتوانســت فعالیت کند و این مســئله هم ضربه ای به آن زد. با این حال 
او به نکته دیگری اشــاره می کند و آن اینکه، وقتی حال جامعه خوب نباشــد، ایجاد کارزار 
و ثبت امضاها هم کاهش می یابد؛ این نتیجه ای اســت که آنها از بررسی روند فعالیت در 
سایت به دست آورده اند: «مثلا در زمستان سال گذشته میزان امضاها خیلی کاهش یافت، 
بعد هم که جنگ شروع شد. با این حال در پایان زمستان برخی از کارزارها به ۶۰ هزار امضا 

رسیدند». بیشترین امضایی که برای یک کارزار ثبت شده، یک میلیون بوده است.

شرایط، تعداد کاربران را کم کرد
حمیــد بیدی، صحبت هــای اعضای تیمش را کامل می کند: «مجموعه ما از ســال ۹۶ 
فعالیتش را شروع کرد اما در قالب یک تیم مستقل و کامل، از سال ۹۹ استارت کار را زد. در 
پنج، شش سال گذشته مثلا در سال ۱۴۰۱ نیز هم زمان با اتفاقات رخ داده، وضعیتی مشابه 
شــرایط فعلی ایجاد شده بود که تیم یکی، دو ماه بیشتر نتوانست تاب آوری داشته باشد و 
فعالیتش را محدود کرد. بعد از آن در تابستان و زمستان سال گذشته نیز هم زمان با جنگ 
و مســائل دیگر، محدودیت های دسترسی به اینترنت وجود داشت که فعالیت کارزار را کم 
کرد. البته دراین میان اتفاقات دیگری هم رخ داد؛ مثل پرونده هایی که علیه کارزار تشــکیل 
شــد؛ تا جایی که در یکی از موارد حکم توقیف برای ســه ماه صادر شد. هرچند در نهایت 
بعــد از یک ماه حکم نقض شــد اما همان مدت تعطیلی هم بــه کارمان لطمه زد. وقتی 
چنیــن اتفاقاتی رخ می دهــد، نمی توانیم میزبان مطالبات مردم باشــیم و مردم هم ناچار 
می شــوند ســراغ پلتفرم دیگری بروند، به همین دلیل میزان کاربران و مخاطبان ما کاهش 
می یابــد». البته محدودیت ها فقــط به این بخش محدود نمی شــود. گاهی هم ثبت یک 

کارزار به مذاق عده ای خوش نمی آید و دستور به توقف یا حذف آن می دهند.

۶۰ میلیون امضا؛ نتیجه کنشگری مدنی
بــه گفتــه بنیان گــذار کارزار، قطعــی اینترنــت افت شــدیدی در 
فعالیت های شــان ایجاد می کند. او می گوید که پیش ازاین فعالیت های 
کیفی بــرای اثرگــذاری اجتماعی کارزارهــا انجام می شــد، اما اکنون 
متوقف شــده اســت: «آن بخش از فعالیت هــای کارزار به عنوان ابزار، 
همچنان ادامــه دارد و می تواند خدمات را به صورت آنلاین ارائه دهد 
و در دســترس اســت. اما یک ســمت فعالیت های نهادی کارزار است 
که متوقف شــده». با این حــال ۶۰ میلیون امضا برای ایــن پلتفرم که 
بنیان گذارانــش تصور نمی کردند بتوانند چندین ســال آن را نگه دارند، 
موفقیت بزرگی اســت: «قرار بود برای ایــن ۶۰ میلیون امضا رویدادی 
برگزار شــود اما به دلیل شــرایط جنگ، این اتفاق نیفتاد. این آمار نشان 
می دهــد که فرهنــگ مطالبه و کنــش  جمعی در کشــور وجود دارد. 
کنشــگری آنلاین در جامعه مدنی به مرحله ای رسیده که کلمه کارزار 

مترادف با دادخواست های آنلاین، جایی برای خود باز کرده است».
در این پلتفــرم، کارزارهای اقتصادی، سیاســی، صنفی و اجتماعی 
دنبال می شــد و از دو سال گذشته کارزارهای روستایی هم به مجموعه 
اضافه شده است. با اینکه امضاهای کمی داشته اما در میان کارزارهای 
چند صد هزارتایی، این کارزارهای روســتایی هم دیده شــده است. آیدا 
صالحی در جریان اتفاقات اخیر، تعدیل شده، اما می گوید: «جالب ترین 
فعالیت کارزار، توجه به خواسته ها و مطالبات جامعه محلی و روستایی 
بود. برخی از اهالی روســتا، بــرای ثبت کارزار به شــهر می رفتند تا به 
اینترنت دسترســی داشته باشند و کارزار ثبت کنند. برخی از موضوعات 
اصلا برای جامعه آشنا نبود اما از سوی این اهالی ثبت می شد و برایش 
امضا جمع می شد. هرچند تعداد امضاها کم بود اما توجه به این گروه، 
یکی از مهم ترین بخش های فعالیت کارزار بود». به گفته او، در شرایط 
عادی شــاید مردم ندانند اما بســیاری از مسائل برای روستاییان، بحران 
است. مثلا در روســتاهای سیستان وبلوچستان مسئله شناسنامه وجود 
دارد یا در روســتای دیگری مشکل اصلی، آسفالت نداشتن است. وقتی 

کارزاری نباشد، شاید اصلا چنین مشکلاتی 
رسانه ای نشــود و بخش بزرگی از جامعه 
صدای آن اهالی را نشــنوند و برای شــان 
مهم هم نباشــد. اما برای خود روستاییان 
هم مهم است کارزارشان دیده شود و مثلا 
در روزنامه  منتشــر شــود؛ چون در حالت 
عادی کارزارهای سیاســی و... بازتاب های 
خودشــان را دارند. بنیان گــذار این پلتفرم 
هــم در ادامــه صحبت هــای همکارش، 
می گوید گســتردگی موضوعــات و دامنه 
کاربرانی که به واســطه این پلتفرم درگیر 
شده اند، نشان دهنده کارآمد بودن یک ابزار 
برای فعالان مدنی است. به هر حال کارزار 
یکی از ابزارهای روی میز اســت که افراد 

می توانند از آن بهره مند شوند.

فرصت، نه تهدید
تیم کارزار زمستان سال گذشته نامه ای به مسئولان رده بالا؛ از شورای  عالی امنیت ملی 
تا قوه  قضائیه نوشت و درباره نادیده گرفته شدن مطالبات و خواسته های مردم هشدار داد. 
حالا هم معتقدند کارزار می تواند کارکرد دوگانه ای داشته باشد؛ از یک طرف برای کارآمدتر 
کردن سیســتم از آن استفاده شود و تبدیل به فرصت شود یا به عنوان تهدید شناخته شود 
و با آن برخورد کنند. زمانی که صدای مردم شــنیده شــود و فضا آزادتر باشد، قطعا برای 
سیستم فرصت های خوبی ایجاد می شود اما آن طو که بیدی می گوید، در سال های گذشته 

کارزار به عنوان تهدید دیده شده است.
بیدی معتقد اســت کارزار محلی برای ثبت مطالبات مردم اســت؛ اگر آنها اعتراضی 
دارنــد، می توانند به صورت رســمی و قانونی در این پلتفرم، درباره آن بنویســند. این یک 
روش مدنی اســت . «ما از ســال ۹۶ که این کار را شــروع کردیم، می دانستیم قرار است 
روی مســئله ای دســت گذاشته شــود که یکی از اصلی ترین مسائل کشــور است؛ یعنی 
همان اعتــراض و مطالبه؛ بنابراین برای ما محدودیــت و... پیش بینی پذیر بود. بااین همه 
فکــر می کردیم خیلــی زودتر جلــوی فعالیت کارزار گرفته شــود و امیدی بــرای ادامه 
مســیر نداشتیم. اما می دانســتیم که اگر چنین پلتفرمی دوام داشته باشد، می تواند مورد 
اســتقبال قرار گیرد. با همه اینها او و هم بنیان گذاران کارزار، ناامید نیستند؛ آنها معتقدند 
که در شــرایط ســخت هم کارزار می تواند یک ابزار مدنی باشــد؛ ابزاری برای مســئول و 
جامعه شناســی که نیاز به دماســنج اجتماعی دارد. به گفته او، هــر کارزار قصه ای دارد، 
گاهی یک کارزار روســتایی در منطقه ای کوچک آن قدر شــنیدنی است که یک کارزار چند 

میلیون امضایی شاید چنین شرایطی نداشته باشد.

کنشگری   بازمی گردد
تیم کارزار معتقد است حوزه های محیط  زیست و میراث  فرهنگی و همچنین مطالبات 
صنفی، بیشترین بازخوردها را داشته است. بیدی می گوید: «در حوزه محیط  زیست موردی 
مانند پتروشــیمی میانکاله یا پروژه های آب رسانی و در حوزه میراث فرهنگی مانند تخریب 
بافت ها و بناهای تاریخی، بیشترین بازتاب ها را داشته و حتی منجر به جلوگیری از تخریب 
آنها شــده. در کنار آن مطالبــات جمعی صنفی هم جای خــودش را در کارزار پیدا کرده 
بــود؛ فرهنگیان، بازنشســتگان، وکلا و... بارها مطالبات صنفی خــود را چه از طریق نهاد 
صنفی یا خودشــان به صورت مستقل، به صورت کارزار ثبت کرده اند. نزدیک به ۵۰ درصد 
کارزارهایــی که میزبانی شــده، مربوط به همین مطالبات صنفی و اقتصادی اســت که به 
کارمنــدان و کارگران کمــک کرده حقوق خــود را مطالبه کنند». هرچنــد گاهی با همان 

کارزارهای محیط زیستی هم برخورد می شد.
اینکه آیا دیگر پلتفرم ها هم با چنین وضعیتی مواجه شــده اند، ســؤالی است که بیدی 
این طور به آن پاســخ می دهد: «هر چیزی که وابســتگی مالی داشته باشد، برای بسیاری از 
سازمان های مردم نهاد و استارت آپ های اجتماعی، محدودیت هایی ایجاد کرده است. غیر 
از چالش های مالی، مسئله دیگر که فعالیت پلتفرم ها را محدود می کند، قطعی اینترنت و 
از بین رفتن انگیزه  است. جامعه با یک نوع از سرخوردگی مواجه است، حتی سایر دوستان 
فعال در حوزه های مدنی هم انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارند و خیلی محدود شده اند. 
البته فکر می کنم با تمام شــدن کامل جنگ، جامعه خیلی زود به کنشــگری بازمی گردد و 

شروع به ابتکار عمل می کند».

مخاطب محترم آقای سجاد بیطرفان
به اطلاع می رساند:همسر شما خانم محبوبه میرزاده جهت اجرای دادنامه شماره 

۱۴۰۴۲۱۳۹۰۰۰۸۲۵۷۷۹۲ مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ صادره شعبه اول دادگاه خانواده سیرجان به این 
دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طلاق را نمودند. تلاش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طلاق موثر 
واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده به شما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ ابلاغ این اخطاریه جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نمایید و یا در صورت وجود 

مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبا اعلام نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات و ضوابط شرعی و 
قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.

دفتر ثبت ازدواج ۱۷۳ و طلاق ۳۶ سیرجان
سر دفتر: دکتر حمداالله شهریاری پور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
 ۱٤۰٤/۰۱/۲۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقایان ابراهیم قاسمی طزرجانی به شماره ملی ٤٤۳۳۲۹۰٦۷۱ به 
سمت رئیس هیات مدیره، هادی طاهری به شماره ملی ۳۹٥۰۲٥۷۸۷۱ 
به سمت مدیر عامل و نایب الرئیس هیات مدیره و خانم حانیه سوری به 

شماره ملی ۰۳۷۰۹٦۷۲۷٥ به سمت عضو هیات مدیره برای دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاردار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس 

هیات مدیره به اتفاق و یا هر یک به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر می 
باشد. آقای محمد میرشکاری به شماره ملی ٦۸۱۰۰۰۸۱٥۲ به سمت 

بازرس اصلی و خانم زهره خدمتگزار به شماره ملی ٤۲۲۰۳۳۲۱٤۱ به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

 برگ سبز و سند کمپاني سواري سانتافه مدل ۲۰۱٥ 
 به رنگ مشکي متالیك به شماره شاسي

KMHSU81CDFU450936 و شماره موتور
G4KEEU549179 و شماره پلاك ایران۹۹-٤۱٥م۹۹ به 
نام  مفقود گردیده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سمند ال ایکس رنگ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی ۴۳۹ ب ۶۶ ایران ۷۷ 

و شماره موتور 147H0105652 و شماره شاسی 
NAACR1HWXEF583318 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

برگ سبز وسند کمپانی سواری تویوتا کمری جی ال ایکس 
 مدل ۲۰۱۴ به رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی

6T1BFK6EX501531 
2ARU102226 و شماره موتور

 شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۵۳۸  ب ۲۴ به نام  
احمد دادخواه  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

زهرا جعفرزاده: فعالیت هایشان محدود شده و تعدادی از اعضای تیم روانه خانه شده اند ؛ این سرنوشت پلتفرم «کارزار» است. در عنوان این پلتفرم آمده: پلتفرم مستقل جمع آوری امضا. 
آن را به عنوان کمپینی اینترنتی می شناسند که در ماه های اخیر به دلیل دسترسی های محدود، آفلاین شده است. هرچند سایت فعال است و می توان کارزار جدید ایجاد کرد اما تنها کاری 
که می شــود انجام داد، همین است. کارزار، به مطرح کردن موضوعات مهم اجتماعی، محیط زیســتی، میراث فرهنگی، سیاسی و صنفی شناخته شده؛ به ماجرای یوزها و پرداخت نکردن 
حقوق، درخواســت اصلاح قانون به نفع کنکوری ها. تیم کارزار اما در آســتانه ۶۰ میلیون  شــدن امضاها، تصمیم سختی گرفت؛ آن هم نیمه باز گذاشــتن درِ «کارزار». حمید بیدی، مدیر و 
بنیان گذار مجموعه کارزار است و در سال های گذشته بارها درباره تأثیر کمپین های جمع آوری امضا صحبت کرده و حالا خبر بد را به «شرق» می دهد: «تعطیل نه به آن معنا. اما ناچار شدیم 
بیشــتر اعضای تیم را تعدیل کنیم و بسیاری از فعالیت های مدنی مثل برگزاری رویدادها و تولید محتوا را در شبکه های اجتماعی متوقف کنیم». با این حال تأکید می کند که خود پلتفرم در 
دسترس است و می توان کارزار جدیدی ثبت کرد. وب سایت کارزار خرداد سال ۹۶ راه اندازی شد تا میزبان بستری امن، مستقل و رایگان برای طرح درخواست ها، شکوائیه ها و تقدیرهای 
جمعی از طریق جمع آوری امضا باشــد. شاهد حلاج یکی از اعضای تیم است که سابقه فعالیت سه ساله را در این پلتفرم دارد. او با ۲۰ سال سابقه روزنامه نگاری، می گوید فعالیت در این 
پلتفرم برایش نوعی ادامه کار روزنامه نگاری است: «هدف روزنامه نگار، محقق شدن مطالبات مردم و ثبت اتفاقاتی به نفع جامعه است. کارزار تا حد زیادی همین موضوع را دنبال می کرد».


